
 
 

  ١٦ از   ١شماره صفحه:                           ٢١تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

  ٢١سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً وآويناهما إِلَي ربوة ذَات قَرارٍ  ﴾٤٩﴿ ولَقَد آتينا موسي الْكتاب لَعلَّهم يهتدونَ﴿

وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً ﴾ ٥١﴿لُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحاً إِني بِما تعملُونَ عليم يا أَيها الرس﴾ ٥٠﴿ومعينٍ 

فَذَرهم في غَمرتهِم ﴾ ٥٣﴿فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبراً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ ﴾ ٥٢﴿وأَنا ربكُم فَاتقُون  واحدةً

إِنَّ ﴾ ٥٦﴿نسارِع لَهم في الْخيرات بل لاَّ يشعرونَ ﴾ ٥٥﴿أَيحسبونَ أَنما نمدهم بِه من مالٍ وبنِين ﴾ ٥٤﴿حتي حينٍ 

والَّذين هم بِربهِم لاَ يشرِكُونَ ﴾ ٥٨﴿بهِم يؤمنونَ والَّذين هم بِآيات ر﴾ ٥٧﴿الَّذين هم من خشية ربهم مشفقُونَ 

أُولئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها ﴾ ٦٠﴿والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَي ربهِم راجِعونَ ﴾ ٥٩﴿

  ﴾٦١﴿ سابِقُونَ

 در ﴿لَعلَّهم يهتدون﴾» هم«بيان مرجع ضمير 

توحيد, معارف وحي و نبوت را مطرح فرمودند. كه در مكه نازل شد بعد از مسائل  »مؤمنون«در سورهٴ مباركهٴ 

در جريان وحي و نبوت يك سلسله براهين عقلي هست كه آن را اشاره كردند يك سلسله هم قصهٴ آموزنده است كه 

برند و صبغهٴ ه براي كساني است كه در مدار علمِ تجربي و حسي و امثال ذلك به سر ميفرمايند. قصآن را مطرح مي

فرمود ما به موساي كليم كتاب داديم تا اينها هدايت  دارد.آموزندگي هم دارد اما آن برهان فقط اثر تجريدي و عقلي 

بعد از غرق فرعون و تورات و ملأ او زيرا  اند نه فرعونقوم موساي كليم ﴾لَعلَّهم﴿شوند منظور از اين مرجع ضمير 
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ربنا الَّـذي  ﴿ملأ فرعون نازل شده است آن خطوط كلي و دستورهاي اولي قبل از غرق فرعون هم بود كه فرمود: 

يطَي كُلَّ شيأَعده ثُم لْقَهغرق  درآمده است بعد ازتورات ن, اما اين تفصيل شريعت كه به صورت و مانند آ ١﴾ءٍ خ

گيري وجود مبارك موساي كليم بـود و دريافـت الـواح    فرعون و ملأ فرعون بود در جريان كوه طور بود و اربعين

گردد به قوم وجود مبـارك موسـي   به فرعون و ملأ فرعون برنمي ﴾لَعلَّهم يهتدونَپس ضمير ﴿تورات هدايت يعني 

  گردد.برمي

 ند به حضرت موسي و هاروناعطاي براهين و آيات خاصه و عامه خداو

فرمايد ما به موساي كلـيم كتـاب   آورند ميمطلب ديگر آن است كه گرچه در اين گونه از موارد اسم مفرد مي

آورد و يا اسم برد ولي در خطوط كلي ضمير را تثنيه ميهاي ديگر هم نام مبارك موساي كليم را ميداديم در بخش

 ﴾ثُم أَرسلْنا موسي وأَخاه هارونَ بِآياتنابه اين صورت بود ﴿ ٤٥آيهٴ  »مؤمنون«هٴ برد همين سورهٴ مباركدو نفر را مي

المعجزات است نظير عصا, يد بيضا يا اعلي ﴾سلْطَان مبِينٍ﴿يعني همهٴ اين معجزات را ما به اين دو بزرگوار داديم اين 

ربنا الَّذي موساي كليم در سايه تعليم الهي دريافت كرد گفت: ﴿ و مانند آن, يا نه منظور برهاني است كه وجود مبارك

يطَي كُلَّ شيأَعده ثُم لْقَها هاي ديگر هم فرمود: ﴿فرمايد و در بخش﴾ آن برهان را سلطان ميءٍ خبِه لَ اللَّها أَنزم

لْطَانن سط بر وهم و خيال باشد در دست نداريد. به هر يعني دليلي را كه خداي سبحان نازل كرده باشد و مسلّ ٢﴾م

تر است نظير عصا و يد بيضا يا برهان است و به هر حـال آيـات وجـود    تقدير اين سلطان يا معجزهٴ برتر و شفاف

 ٣﴾تسع آيات بيناتمبارك موساي كليم به عنوان آيات شفاف و روشن معرفي شدند فرمودند ما به موساي كليم ﴿

                                                
  .٥٠سورهٴ طه، آيهٴ .   ١
  .٢٣؛ سورهٴ نجم، آيهٴ ٤٠، آيهٴ فسورهٴ يوس.   ٢
  .١٠١سورهٴ اسراء، آيهٴ .   ٣
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بنابراين در اين گونه از  ﴾ يعني آيات شفاف و روشنفيه آيات بيناتنظير آنچه دربارهٴ سرزمين وحي فرمود: ﴿داديم 

  فرمايد ما به اينها آيات داديم.برد بعد ميموارد نام هر دو را مي

افت كتاب هم قصهٴ طور است ﴾ در جريان دريولَقَد آتينا موسي الْكتابفرمايد: ﴿رسد مينوبت به كتاب كه مي

است و امثال ذلك. در سورهٴ مباركهٴ  ٤﴾وأَتممناها بِعشرٍ﴾ است و ﴿واعدنا موسي ثَلاَثين لَيلَةًگيري است و ﴿و اربعين

قَد ولَاين است ﴿ »صافات«به بعد سورهٴ مباركهٴ  ١١٤آيهٴ  ؛هم دارد كه ما به هر دو بزرگوار كتاب داديم »صافات«

موا هفَكَان ماهنرصنيمِ ٭ وظبِ الْعالْكَر نا ممهمقَوا وماهنيجنونَ ٭ وارهي ووسلَي ما عننم بِيناليعني موسي و  ﴾الْغ

تبين و شفاف داديم يعني به وجود مبارك موسي و هارون كتاب مس ﴾وآتيناهما الْكتاب الْمستبِينهارون و قومش ﴿

﴿ونَ ٭ إِنارهي ووسلَي مع لاَم٭ س رِيني الْآخا فهِملَيا عكْنرت٭ و يمقتساطَ الْمرا الصماهنيدهـزِي  وجن كا كَذل

سِنِينحاين ﴿ ﴾الْمسِنِينحزِي الْمجن كا كَذلمود: ﴿نظير داستان وجود مبارك يونس كه فر ﴾إِنبإذْ ذَه ونذَا الن٥﴾و 

حالا اين اختصاصي به ذكر يونسـي نـدارد روش موسـاي     ٦﴾ونجيناه من الْغم وكَذلك ننجِي الْمؤمنِينآنجا دارد ﴿

ا هم همين طور است روش هارون(سلام االله عليه) هم همين طور است براي اينكه در پايان آ )سلام االله عليه(كليم

را برود كسي كه راه هارون(سلام االله  )سلام االله عليه(كسي كه راه موساي كليم ﴾كَذلك نجزِي الْمحسِنِيندارد كه ﴿

است. بعد هم روشن خواهد شد الآن كه راه  ﴾كَذلك نجزِي الْمحسِنِينعليه) را برود مثل اينكه راه يونس را برود ﴿

است وگرنه خطوط كلي انبيا يكي است كـه   همهٴ انبيا يكي است آن شريعتخاص و منهاج مخصوص براي قوم آ

  شود.الآن روشن مي

                                                
  .١٤٢سورهٴ اعراف، آيهٴ .   ٤
  .٨٧سورهٴ انبياء، آيهٴ .   ٥
  .٨٨سورهٴ انبياء، آيهٴ .   ٦
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  بررسي مقام و مترلت حضرت موسي نسبت به هارون

را به تورات شود كه معلوم مي ﴾وآتيناهما الْكتاب الْمستبِينكه فرمود: ﴿ »صافات«سورهٴ  ١١٧از اين آيه مباركهٴ 

ثُم أَرسلْنا موسي وأَخاه هارونَ ﴿رك موسي و هارون به هر دوي آا داد چه اينكه آيات را هم فرمود: وجود مبا

جمع بين اين دو طايفه از آيات اين خواهد بود يك طايفه دارد كه ما اين كتاب را به هر دو داديم آيات را به  ﴾بِآياتنا

ت دارد كه ما كتاب را به موساي كليم داديم اين معجزات را به موساي كلـيم  هر دو داديم و مانند آن, بخشي از آيا

رسيد ولي نسبت به وجود مبارك سرش اين است كه وجود مبارك هارون گرچه پيامبر بود و وحي به او مي ٧داديم

همتاي هم نيستند و وجود مبارك پس اينها  ٨﴾وجعلْنا معه أَخاه هارونَ وزِيراًموسي در حد وزير بود كه فرمود: ﴿

نام جهاني است يعني وجود مبارك نـوح  موسي از انبياي اولواالعزم است و جزء پنج نفر صاحب شريعت و صاحب

(عليهم الصلاة و عليهم السلام) رسول اكرم است و ابراهيم است و موسي است و عيسي است و وجود مبارك حضرت

اند و شريعت كامل دارند وجود مبارك هارون در حد وزير اند صاحب كتابنام اند صاحباين پنج پيامبر اولواالعزم

براي موسي(سلام االله عليهما) است پس آن طوري كه اين آيات بر موسي نازل شده است بر هارون نازل نشـد آن  

تثنيه  ،ا كه ضميرطوري كه اين معجزات به موسي(سلام االله عليه) داده شد به هارون(عليه السلام) داده نشده پس آنج

قَد خدا هم فرمود: ﴿ ٩﴾وأَشرِكْه في أَمرِياست معنايش اصل اشتراك است نه يكسان بودن به دليل اينكه فرمود: ﴿

به دليل اينكه وجود مبارك موساي كليم هارون را  ،اصل شركت است نه تساوي در سهم ١٠﴾موسي أُوتيِت سؤلَك يا

                                                
  .٢٣سورهٴ غافر، آيهٴ .   ٧
  .٣٥سورهٴ فرقان، آيهٴ .   ٨
  .٣٢سورهٴ طه، آيهٴ .   ٩

  .٣٦سورهٴ طه، آيهٴ .   ١٠
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 ١١﴾هارونَ اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولاَتتبِع سـبِيلَ الْمفْسِـدين  هنگام مناجات طور﴿جانشين خود قرار داد در 

مفرد است درست است زيرا درست است كه وجود مبارك  ،بنابراين آنجا كه تثنيه است درست است آنجا كه ضمير

 قَد أُوتيِت سؤلَك يا﴾ خداي سبحان هم فرمود: ﴿رِيوأَشرِكْه في أَمشريك امر موساي كليم بود فرمود: ﴿ ،هارون

﴾ خب اگر وجعلْنا معه أَخاه هارونَ وزِيراًاما در حد وجود مبارك موساي كليم نبود به دليل اينكه فرمود: ﴿ ﴾موسي

شود كه به تبع وجود در حد وزارت بود نه در حد نبوت خاص گرچه نبي بود وحي هم به او نازل شده معلوم مي

هست كه ما وجود مبارك هارون را وزير قرار  »فرقان«كرد. در سورهٴ مباركهٴ مبارك موساي كليم اينها را دريافت مي

ولَقَـد آتينـا موسـي    فرمايـد: ﴿ به اين صورت مي »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  ٤٨آيهٴ  ؛داديم براي حضرت موساي كليم

اين فرقان و ضياء همان كتاب آسماني است بنابراين گرفتن براي هر دو هست  ﴾وضياءً وذكْراً للْمتقين وهارونَ الْفُرقَانَ

﴾ اما سهمشان يكي نيست يكي بالاصاله است يكي بالتبع است و مانند وأَشرِكْه في أَمرِيشريك هم هستند كه ﴿و 

ناظر به همين تفاوتي است كه بين وجود مبارك موساي كليم و  ﴾ي الْكتابولَقَد آتينا موس﴿ :آن. خب پس اگر فرمود

  هارون(سلام االله عليهما) است.

  حضرت مريم و عيسي دو معجزه و آيت خداوند در جهان

رت قصهٴ حض ﴾وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةًاما مطلب ديگر، در همين بخش بعد از جريان حضرت موسي فرمود: ﴿

مبسوطاً گذشت فرمود  »مريم«چه در سورهٴ مباركهٴ  »عمرانآل«مريم و عيسي(سلام االله عليهما) چه در سورهٴ مباركهٴ 

اند گرچه خود مريم(سلام االله عليها) معجزه است و آيت الهي است و وجود مبارك اين دو بزرگوار يك معجزهٴ جهاني

در بخشي  ﴾وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةًاند اينكه فرمود: ﴿معجزهٴ جهانيعيسي به تنهايي معجزهٴ الهي است اما دوتايي 

                                                
  .١٤٢سورهٴ اعراف، آيهٴ .   ١١



 
 

  ١٦ از   ٦شماره صفحه:                           ٢١تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

جنـاب   ١٣﴾آيـةً لِّلْعـالَمين  نظير اينكه قصهٴ نوح(سلام االله عليـه) را فرمـود: ﴿   ١٢انداز تعبيرات هم دارد آيهٴ جهاني

وجعلْنا ابن «احدالضلعين حذف شده است يعني  اي باشد كهدهد كه اين از قبيل تثنيهاحتمال ميكشاف زمخشري در 

 ميرةًآيةً مآي هأُمچنين باشد مطلـب  حذف آن آيهٴ اول به قرينهٴ آيه دوم است پس كلّ واحد آيه است اگر اين ١٤»و

سخن را آيد آن اند خب وجود مبارك عيساي مسيح همين كه به دنيا ميحق است نه اينكه دوتايي مجموعاً يك معجزه

إِني عبد اللَّه آتـانِي  دارد آن سخني كه در دوران ميانسالي بايد داشته باشد همان سخن را در زادروزش دارد كه ﴿

زند كه در يعني در زادروزش همان طور حرف مي ١٦﴾يكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلاًكه ﴿ ١٥﴾الْكتاب وجعلَنِي نبِياً

(دو)  ﴾وكَهـلاً (يك) ﴿ ﴾يكَلِّم الناس في الْمهدزند ﴿زند در سن چهل سالگي حرف ميالي حرف ميدوران ميانس

زند خب اگر اين است خودش معجزه است ديگر اما وجود مبارك مريم(سلام االله عليها) حرف مي» علي وزان واحد«

اند اند يعني يك معجزهٴ جهانيم دوتايي يك معجزهكه بدون همسر، مادر شده است اين هم معجزه است پس اگر بگويي

وجعلْنا «تواند درست باشد يعني تواند باشد آن هم ميمي حذفاما اگر گفتيم به تعبير جناب زمخشري كه اين از باب 

 ميرم نةًآيةً ابآي هأُمعلم منه جائز »وو حذف ما ي.  

                                                
  .٩١سورهٴ انبياء، آيهٴ .   ١٢
  .١٥سورهٴ عنكبوت، آيهٴ .   ١٣
  .١٨٩، ص ٣الكشاف، ج .   ١٤
  .٣٠سورهٴ مريم، آيهٴ .   ١٥
  .٤٦عمران، آيهٴ سورهٴ آل.   ١٦
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  عيسيموهبت خاص خداوند در جريان ولادت حضرت 

﴿ةوبا إِلَي رماهنيآودر جريان ميلاد وجود مبارك عيسي ﴿ ﴾ولَةخإِلَي جِذْعِ الن اضا الْمخاءَهبنا شد  ١٧﴾فَأَج

از آن به  ﴾خاض إِلَي جِذْعِ النخلَةفَأَجاءَها الْماز مسجد فاصله بگيرد از مركز عبادت فاصله بگيرد ﴿حضرت مريم 

كه اين مادر شد ما اين را در زميني كه برجسته بود سرزميني كه يك مقدار برجسته است گود نيست  بعد فرمود وقتي

گيرد و قـرآن  گيرد اولين آفتاب را اين ميگيرد اولين باران را اين ميگويند ربوه كه اين بيشتر آفتاب مياين را مي

فرمايد: رشد دارد و ثمربخش است مثال ذكر كند مي اي كه خيليخواهد دربارهٴ آن شجر يا آن خوشهكريم وقتي مي

﴿ةوببِر ةنو تلّگويند براي اينكه آن يك امر زايد است ديگر خب اين برجستگي و اين ربا را هم كه ربا مي ١٨﴾ج 

غَرس اگر درختي در آنجا كه سرزمين بلندتر است  آن استآفتاب كه بيايد اول سهم  آن استباران كه بيايد اول سهم 

هـا  سطح سـاير زمـين  شود ربوه، پس ديگر گود نيست يا همگيرد اين ميمي آن درختبشود غالب اين بركات را 

 آنصرف برجستگي  يعني نيست يك مقدار اشراف دارد و برجسته است هواي مناسب دارد (يك) مسطّح هم است

شود مي) چنين جايي ذات قَرار است يعني نيست مسطّح هم هست (اين دو) آب مناسب و فراوان هم دارد (اين سه

دهد قرارگاه خوبي است براي اينكه اگر آفتاب مناسب بخواهيد آنجا هسـت آب فـراوان   آدم آن را مقر خود قرار 

ذات «گوينـد  بخواهيد آنجا هست اين را مـي  اي بيشتربخواهيد آنجا هست منظرهتر بخواهيد آنجا هست هواي لطيف

ها چون جاي ماندن نيست انسان همين كه آنجا ها مقر، بعضيها معبرند بعضيها مفرند بعضيضيها بعسرزمين» قرار

گذرد آنجا مي از شود مفر بعضي جاهاست كه سرزمين عادي است لازم نيست فرار بكندرسيد بايد فرار كند اين مي

د مقر، پس يا مفر است يا معبر است يا گوينشود معبر، بعضي جاها دلپذير است جاي ماندن است به آن مياين مي
                                                

  .٢٣سورهٴ مريم، آيهٴ .   ١٧
  .٢٦٥ٴ سورهٴ بقره، آيه.   ١٨



 
 

  ١٦ از   ٨شماره صفحه:                           ٢١تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

آنجا جاي ماندن است فرمود ما اين مادر و » ذات قرار«گويند مقر، آن مقر را كه خيلي قرارگاهش دلپذير است مي

آبِ معين قبلاً هم شرحش گذشت  ﴾ذَات قَرارٍ ومعينٍكودكش را به ذات قرار برديم كه آبِ جاري در آنجا هست ﴿

دسترس نباشد نه دور باشد كـه   در نه در عمق زمين باشد كه» تراه العيون و تناله الدلاء«ر دسترس باشد آبي كه د

كه برجسته  برديم گويند آبِ معين. فرمود ما اينها را به جاييبه آن مي» تراه العيون و تناله الدلاء«چشم نبيند آبي كه 

معبر بلكه مقر است و آبِ مناسب هم دارد. شرح مبسوط اينها  است اشراف دارد ذات قرار است يعني نه مفر است نه

  گذشت. »مريم«در سورهٴ مباركهٴ  »عمرانآل«در سورهٴ مباركهٴ 

  بررسي مباني حقوق جهاني براساس وحي الهي و قوانين بشري

ايد وحي شمول قرآن كريم همين است حقوق بشر را بفرمايد ما يك خطاب جهاني داريم اين خطاب جهانبعد مي

نويسـند يـك   شمول را بايد وحي تنظيم بكند الآن مستحضريد اين حقوقي كه براي بشر مـي بنويسد و احكامِ جهان

كنند عاداتي دارند مبناي علمي ندارد چرا مبناي علمي ندارد؟ براي اينكه اين هفت ميليارد بشري كه دارند زندگي مي

بخواهيـد بـراي اينـها     برند شما اگرارند بالأخره با مختلفات به سر ميآدابي دارند سنني دارند فرهنگي دارند مباني د

اش دستتان اش ممكن است ولي يك مرحلهكنيد سه مرحله داريد كه دو مرحلهحقوق تنظيم كنيد مواد حقوقي تنظيم 

فقه هم همين  خالي است هر كتاب حقوقي هر مبحث حقوقي بايد اين سه مرحله را داشته باشد كما تقدم مراراً الآن

دهند اين سه مرحله است در مجلس هم طور است مجلس هم همين طور است در حوزه كارهاي فقهي كه انجام مي

هاي عملي كنند در رسالهكنند سه مرحله است يك مواد حقوقي است كه فقها استنباط ميكارهاي قانوني وضع مي

آيد اين مواد حقوقي، اين مواد حقوقي را بايد از مباني مي كنند به صورت قانون درها تصويب ميآيد يا مجلسيمي

مبناي خاص او در برائت نقلي اين است در برائت عقلي آن است در اطراف علم اجمالي موافقت يا  ،بگيرند يك فقيه
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مخالفتش اين است در استصحاب با شك در مقتضي حكمش اين است با شك در رافع حكمش اين است يك مباني 

نويسند. پس مواد فقهي به استناد ها ميكنند در رسالهد به استناد اين مباني آن احكام و مواد فقهي را استنباط ميدار

مباني فقهي است حالا آن مباني عبارت از قواعد فقهي است عبارت از قواعد اصولي است تا اينجا درسـت اسـت   

گيرد كه مبانيِ اش است اين مصوبه را از يك مباني ميمصوبهكند يك مواد حقوقي دارد كه مجلس هم همين كار را مي

 جا گرفت؟ مباني را بايد از منـابع قانون مجلس، قانون اساسي است تا اينجا درست است اما اين مباني را بايد از ك

گيرند اين ها مواد فقهي را از مباني ميآن ديگر امر علمي نيست آن ديگر مباني نيست دست ما باشد در حوزهگرفت 

گيرند منبع، كتاب است و سنت اهل بيت(عليهم مباني يا قواعد فقهي است يا قواعد اصولي اين مباني را از منابع مي

كند از قانون اساسي السلام) بنابراين يك فقيه دستش باز است و پر است مجلس هم كه مواد حقوقي را تصويب مي

از فقها تلاش و كوشش كردند سعي همـهٴ   زيادي آن و سنت است كه عدهگيرد قانون اساسي ما هم متخذ از قرمي

آا مشكور آا كه رحلت كردند حشرشان با انبياي الهي به استناد كتاب و سنت اين را نوشتند، پس ما يك منبـع  

اي بـه  كنيد چند مـاده خواهيد حقوق بشر تنظيم د بشر ميداريم يك مبنا داريم يك ماده، حالا شما براي هفت ميليار

، اين مواد حقوقي از يك مباني گرفته شده به نام چه؟ به نام خوبعنوان مواد حقوق بشر تصويب شده است بسيار 

اش درست است اما عـدالت را از كجـا   عدالت، به نام آزادي، به نام استقلال، به نام امانت، به نام حريت اينها همه

فهمند ا فرهنگتان با آدابتان با سننتان با درك خودتان بگيريد معناي عدالت را همه ميگيريد؟ عدالت را ناچاريد بمي

هر چيزي را سرِ جايش قرار دادن، اما جـاي اشـياء كجاسـت؟ جـاي     » وضع كلّ شيء في موضعه«كه عدل يعني 

گويد اين آفرين بايد باشخاص كجاست؟ جاي اموال كجاست؟ جاي بدن كجاست؟ جاي جان كجاست؟ اين را جان

كه حقوق بشر [بگويد يعني منبع، وحي و كتاب و سنت است شما بايد آفرين را اشياءآفرين بايد بگويد او را اشخاص
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نداريد، اگر پيشرفت ايران اسلامي هم هست چاره جز مراجعهٴ به متنِ دقيق دين نيسـت   كه آن را ]را تنظيم كرديد

معناي عدل چيز روشني است اما  اشياء جايشان كجاست؟ زن  است» وضع كلّ شيء في موضعه«براي اينكه عدل 

جايش كجاست مرد جايش كجاست؟ حاكم جايش كجاست محكوم جايش كجاست؟ عالم جايش كجاسـت غـير   

عالم جايش كجاست؟ تا منبع نباشد مبنا نيست تا مبنا نباشد مواد حقوقي صبغهٴ علمي ندارد لذا قانون بشـري كـه   

صويب كردند صبغهٴ علمي ندارد عدل را، آزادي را، استقلال را، امثال ذلك را از فرهنگ مردم از براي هفت ميليارد ت

  كه اين مختلف است.  گيرندميهاي مردم از آداب و سنن و رسوم مردم سنت

  خطوط كلي رسالت پيامبران برخاسته از وحي الهي

كشد كشد همهٴ اُمم را به خط ميهٴ انبيا را به خط ميشمولي دارد همن كريم ذات اقدس الهي يك برنامهٴ جهاندر قرآ

كشد هر كدام از انبيا در زمان خاص خودشان بودند خداي سبحان هم با آا گفت همهٴ صحف آسماني را به خط مي

﴿وحا ن١﴾ي﴿ ،داوا دا، ﴿٢﴾يي يماهري، ﴿٣﴾إِبوسا مي، ﴿٤﴾ييسا عدر هيچ عصر و  گفتاينها را مي و مانند ٥﴾ي

اين بعد از بيان آن مطلب سامي » يا ايها الاُمم«يا » يا ايها الرسل«و مصري انبيا صف نبستند كه خدا به اينها بفرمايد 

شمول را به همهٴ ذات اقدس الهي يك حكم جهان ٦﴾إِنَّ الدين عند اللّه الْإِسلاَماست كه ﴿ »عمرانآل«در سورهٴ مباركهٴ 

فرمايد بشر گذشته و حال و آينده يك واقعيت است با فطرت توحيدي هم خلق شد هيچ كسي گويد ميهمهٴ انبيا مي

﴾ لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّـه ﴾ به نحو نفي جنس چرا ﴿لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّهكند نه من نه ديگري ﴿هم بشر را عوض نمي
                                                

  .٣٢سورهٴ هود، آيهٴ .   ١
  .٢٦سورهٴ ص، آيهٴ .   ٢
  .٧٦سورهٴ هود، آيهٴ .   ٣
  .٥٥سورهٴ بقره، آيهٴ .   ٤
  .٥٥عمران، آيهٴ سورهٴ آل.   ٥
  .١٩عمران، آيهٴ سورهٴ آل.   ٦



 
 

  ١٦ از   ١١شماره صفحه:                           ٢١تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ به احسن وجه آفريد ديگر دليل ندارد كه ﴿ براي اينكه غير خدا كه قدرت ندارد خود خدا هم كه

اين به  ٢﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيهااين را عوض بكند لذا فرمود: ﴿ ١﴾في أَحسنِ تقْوِيمٍ

تر فرض ندارد كه با اين سرمايه خلق تر و جليلتر و جميلظريفنحو نفي جنس است انسان از اين زيباتر, تر و 

بيني خلق شده با گرايش به ابد خلق شده اين مسافرِ شده با سرمايهٴ فطرت خلق شده با توحيد خلق شده با جهان

اگر قرون گذشته و حال و  ﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍابد است از اين تر ديگر فرض ندارد خب, اگر ﴿

كنـد  اگر شريعت و منهاج فرق مي ﴾إِنَّ الدين عند اللّه الْإِسلاَمآينده يكي است, اگر انبيا دينشان هم يكي است ﴿

خوانيم آا چند ركعت, ما به كدام سمت رو بياوريم در نماز آا به كدام سمت, اينها يعني مثلاً ما چند ركعت نماز مي

اصلِ عقايد, اصل فقه, اصل حقوق, اينها يكي اسـت   ٣﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاًت و منهاج است ﴿شريع

﴿لاَمالْإِس اللّه ندع يني كه خب اگر بشر كه پذيراي دين است گذشته و حال و آينده ﴾إِنَّ الداش يكي است, اگر مرب

شود خطّي را رسم بنابراين مي ،٤﴾د لسنت اللَّه تبديلاً ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلاًفَلَن تجِذات اقدس الهي است ﴿

اند خطّي را رسم كرد كه دين اسلام در آن خط است خطّي را هم رسم كرد كه جوامع بشري كرد كه انبيا در آن خطّ

خواهيد همهٴ شما را يـك نفـر   د براي اينكه همهٴ شما يك چيز ميآميز داشته باشيهستند بفرمايد با هم زندگي مسالمت

شويد, همهٴ شما با يك فطرت ساخته شديد با هم گرديد همهٴ شما با يك ترازو سنجيده ميآفريد همهٴ شما به يك جا برمي

  تواند حرف جهاني باشد.نجنگيد. اين حرف مي

                                                
  .٤سورهٴ تين، آيهٴ .   ١
  .٣٠سورهٴ روم، آيهٴ .   ٢
  .٤٨سورهٴ مائده، آيهٴ .   ٣
  .٤٣ر، آيهٴ سورهٴ فاط.   ٤
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  خداوندي بر بشر در مسير وحي و فطرت عقل سرمايه

  :...رسشپ

اين عقل را كـه خـداي    ،هم به عنوان فطرت, ذات اقدس الهي به او داده است ديگر را چرا, خود عقلپاسخ: 

هاست منتها عقل, چراغ است نه راه. ما نبايد عقل را در برابر وحي سبحان به عنوان سرمايه قرار داد در رديف همين

كه خدا به انبيا چه فرمـود بـا عقـل     فهميممي غ روشني استچرا كه قرار بدهيم آن راه است اين چراغ. ما با نقل

يـدلّ  «گويند اينكه مي نقليگويند برائت گويند برائت عقلي اينكه ميفهميم كه خدا به انبيا چه فرمود اينكه ميمي

رار بدهيم قنقل اين است ما هميشه يعني هميشه بايد مواظب باشيم كه برهان عقلي را در رديف » النقل عليه العقل و

علمِ شهودي است اين علم حصولي اسـت آن   ي قرار بدهيم آن وحي مقابل ندارد آندر رديف وحمعاذ االله ـ   ـنه  

معصوم است اين با خطا آميخته است آن ارتباط مستقيم با ذات اقدس الهي دارد آن ديگر فكر و اجتهاد و ظنون در 

  آن نيست اين با اين ظنون همراه است.

  :...پرسش

از عقل هيچ كاري جز نشـان دادن   ؛كند يعني چراغ استبله, اين حجيت يا معذوريت را عقل كشف ميسخ: پا

كند كه جهان را آفريد, انسان را آفريد, پيوند انسان و جهان را آفريد. ما يك ساخته نيست قانون را كسي وضع مي

روشن كرد منتها آن چراغ يكي عقل است در  صراط داريم كه كارِ خداست يك سراج داريم كه آن چراغ را هم خدا

شود از چراغ كاري ساخته نيست مگر اينكه نشان بدهد كجـا  اد ما يكي نقل است به وسيلهٴ رجال نقلي حمل مي

چاه است كجا راه. موضوعات را خدا آفريد محمولات را خدا آفريد رابطهٴ موضوع و محمول را خدا آفريد, سـم را  

گوارش را خدا آفريد, سم اگر به دستگاه گوارش بيايد مرگ را به همراه دارد طب يـك چـراغ   خدا آفريد دستگاه 
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گذار است نه گذار باشد نه فقيه قانونميرد نه اينكه حكم بكند قانونگويد اگر بيمار اين غذا را بخورد مياست مي

قانون را ذات اقدس الهي وضع كرد كه به نام اند شناسار است همه قانونگذقانون طبيبار است نه گذعقل فقيه قانون

صراط است ما تشخيص اين صراط را با دو چراغ داريم اين دوتا چراغ هم بايد با هم هماهنگ باشند يكي چراغ 

كند يعني مثل اينكه شما اين فتيلهٴ چراغ را بالا برديد اين شود عقل حكم ميعقل است يكي چراغ نقل, اگر گفته مي

كند اين چاه است چاه را ديگري آفريد اينجا راه است دهد, ديگر چراغ حكم نمياف به شما نشان ميچراغ خيلي شف

رسي اين كارِ چراغ نيست چراغ فقط ميري اگر به راه بروي به مقصد ميراه را ديگري آفريد, اگر در چاه بروي مي

ما در تدبير امور داخلي خودمان يك بايد  گويد اين اين طوري است نه اين طوري بايد باشد منتهاكند ميكشف مي

ار باشد مثل اينكه چراغ گذچنين نيست كه عقل قانونر. اينداريم كه حالا كه اين است من پس بايد در راه بروم ديگ

  ار, قانون را ديگري وضع كرد.گذشناس نه قانونچراغي است قانونحرفي براي گفتن ندارد عقل 

  آميزكلي زندگي مسالمترسالت انبيا در تشريح خطوط 

﴾ يا أَيها الرسلُفرمايد: ﴿كشد ميهمهٴ انبيا را به خط مي »مؤمنون«خب خداي سبحان در اين آيهٴ سورهٴ مباركهٴ 

 ١﴾لاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِيعني حرفي است ما به همه گفتيم, غذاي طيب و طاهر بخوريد اين اَكل نظير ﴿

گوييم مال مردم خورد چه در ادبيات فارسي است كه مطلق تصرف مراد است اگر كسي زمين مردم را غصب كرد مي

يعني تصرفات طيب و طاهر داشته باشيد  ﴾كُلُوا من الطَّيباتگويند اَكل, ﴿مطلق تصرف را مي ،چه در ادبيات عرب

اين حرفي است كه ما  ﴾إِني بِما تعملُونَ عليمالح انجام بدهيد و من ناظرم ﴿كار ص ﴾واعملُوا صالحاً﴿ ،اين براي اين

إِنَّ الدين عند مشخص شد كه ﴿ »عمرانآل«همان كه در سورهٴ مباركهٴ  مطابقعملِ صالح چيست؟  .به همهٴ انبيا گفتيم

                                                
  .٢٩؛ سورهٴ نساء، آيهٴ ١٨٨سورهٴ بقره، آيهٴ .   ١
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لاَمالْإِس اش آن است كـه وجـود مبـارك    كنند نشانهگ زندگي توانند بدون جنملّت مي ٧٢لذا بشر همهٴ اين  ﴾اللّه

هاي ديني بماننـد ولي  حالا ممكن است بعضي اقليت ٢حاكم است »البيعة الله«حضرت(سلام االله عليه) كه ظهور كرد 

كُم أُمةً وإِنَّ هذه أُمتشوند نه ظالم. فرمود اين حرفي است كه ما به همه گفتيم. بعد گفتيم: ﴿دهند نه مظلوم ميجزيه مي

﴾ خب مستحضريد كه ما چنين خطابي نداشتيم و نخواهيم داشت براي اينكه در هيچ عصري اين طور نبود كه واحدةً

همهٴ انبيا يكجا جمع بشوند خداي سبحان دربارهٴ همهٴ اين ميلياردهاي بشرِ گذشته و حال و آينده بفرمايد اينها امت 

فرمود حرف ما به همهٴ انبيا يكي است به همهٴ اُمم يكي است كه  ﴾ين عند اللّه الْإِسلاَمإِنَّ الدشمايند بلكه بر اساس ﴿

خواهي اين استكبار خواهي اين زيادهبدترين دشمنِ شما خود شماييد مواظب باشيد بيگانه دشمن شما نيست اين هوس

كه معيار ارزش, داشتن تكاثر است مـا بـه شمـا    كنيد شما خيال مي !اين اعتلاطلبي شما را به جان هم انداخت همين

افتيد ما شما را به كوثر خواهيد هميشه به جان هم ميفهمانيم معيارِ ارزش, داشتن كوثر است. شما جاه و مقام ميمي

ه باشيد و كنيد و مجلس داشتين شدني نيست با خودخواهي تفاهم شويد ابا تكاثر متحد كنيم شما بخواهيد دعوت مي

يك ميز و مقام بتپد اين شدني نيست تا تكاثر هست همين درگيري و  نزذ تان دلتانكنيد همهبگيريد كه تفاهم  جلسه

زدوخورد هست تا كوثر هست وحدت است فرمود اين حرفي است كه ما به همهٴ انبيا گفتيم الآن هم به وجود مبارك 

  پيامبر و اهل بيت همين حرف را داريم. 

  بشر در مسير توحيد و عبادت منشأ اختلاف و جهالت

خداي شما هم كه يكي است قابل يكي, فاعل يكي, راه هـم   ﴾وأَنا ربكُم فَاتقُون وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً﴿

و مربي است  ﴾ رب كه مبدأ فاعليلاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّهاند؟ نه, ﴿يكي اين اختلاف براي چيست؟ بشرها با هم مختلف

                                                
  .٣٧٩، ص ٢، ج )شيخ مفيد(؛ الارشاد ٦٥٤، ص ٢، ج )شيخ صدوق(كمال الدين .   ٢
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چه چيزي مختلف اسـت؟   ﴾إِنَّ الدين عند اللّه الْإِسلاَمدين مختلف است؟ نه, ﴿ ٣﴾لاَ إِله إِلَّا هومختلف است؟ نه, ﴿

فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم ﴿ !اند. عقل مختلف است؟ نه, علم مختلف است؟ نه, هوا مختلف است؟ آريهوس و هوا مختلف

 ﴾فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبراً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَدين را هر كسي براي خودش تفسير كرده است ﴿ ﴾زبراً

شوند ديگر. اين مرگ, پايان راه كه نيست فرمايد اينها مقداري در غفلتشان باشند تا يك وقت بالأخره بيدار ميمي

الناس نيام «شوند پوسيدن نيست از پوست به در آمدن است هجرت است بيدار مي اين آغاز راه است چون مرگ,

  بينند. منشأ همهٴ اختلافات اين است اند دارند خواب ميفعلاً خواب ٤»ماتوا انتبهوا فاذا

  تبيين معيار ارزش انسان بر اساس آيات و روايات

﴿بالٍ ون مم م بِههدما نمونَ أَنبسحأَيهمه هـم داد در سـورهٴ مباركـهٴ    به دهيم دهيم, فرزند ميما مال مي ﴾نِين

شمـال وگرنـه    هم به اصـحاب  ]دهدمی امكانات[يمين هم به اصحاب  ٥﴾كُلّاً نمد هؤلاَءِ وهؤلاَءِگذشت ﴿ »اسراء«

اينجا هم فرمود حالا ما به شمـا بـه    ﴾ؤلاَءِكُلّاً نمد هؤلاَءِ وهدهيم ﴿شود, ما به همه اين امكانات را ميامتحان نمي

اش تكـاثر  اينها كوثر است اينها همه ﴾نسارِع لَهم في الْخيراتعنوان آزمون مال داديم فرزند داديم خيال كرديد ﴿

 ـ ا است اينها امتحان است بالأخره با دست خودتان آبرويتان را نبريد اين طور نيست كه كسي به شما مهلت بدهد ت

كنند براي اينكه اين همه نعمت را خداي سبحان فـراهم كـرده و داده بـراي    الحيثيه نكنند رها نميانسان را مسلوب

بل كنند ﴿شود فرمود اينها شعور ندارند دارند چه كار ميآن وقت كسي بگيرد همين را بيراهه برود اينكه نمي ،آزمون

اينـها   ﴾إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهم مشـفقُونَ ر ارزش اين است ﴿پس معيار ارزش چيست؟ معيا ﴾لاَّ يشعرونَ

                                                
  .١٦٣سورهٴ بقره، آيهٴ .   ٣
  .١٥٠، ص ١مجموعه ورام، ج .   ٤
  .٢٠سورهٴ اسراء، آيهٴ .   ٥
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شود يا كار من مقبول نيست, اگر خلاف كنم چه مياند چه خواهد شد آيا اين كار من مقبول است هميشه در اشفاق

به همهٴ احكام  ﴾آيات ربهِم يؤمنونَوالَّذين هم بِمواظب خودش است ﴿» خوفاً من االله«شود لذا كنم چه مياگر وفاق 

گويند خدا هست ما هم هستيم, قرآن هست ما هم ديگر نمي ﴾والَّذين هم بِربهِم لاَ يشرِكُونَو حكم خدا ايمان دارند ﴿

كارِ  با هراساينها  ﴾نهم إِلَي ربهِم راجِعونَوالَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَكنند ﴿هوا كار نمي مطابقهستيم نه, 

دهند يك بيان نوراني گويند شايد ريا باشد شايد خدا قبول نكند بالأخره كارشان را انجام ميدهند ميخير انجام مي

مردان الهي كساني هستند كه  ١»ملِقُلُوبهم في الْجِنان و أَجسادهم في الْع«دارد كه فرمود: البلاغه جحضرت امير در 

شود از ساير فرمايشات اهل استفاده ميالبلاغه جتنشان در كار است دلشان در شت است. بخش ديگري كه از 

أبدام في الجنان و قلـوم في  «شود اين است كه حالا اينها كه رفتند در شت چطور؟ فرمودند: بيت استفاده مي

ر دنيا كه هستند بدنشان در خدمت به مردم است جانشان در شت است وقـتي شـت رفتنـد    د »الرحمٰن ةحضر

إِنَّ الْمتقين في جنات ونهرٍ گرفتند كه ﴿ »قمر«بدنشان در شت است جانشان عند االله است اين را از سورهٴ مباركهٴ 

إِنَّ الْمتقين في جنات ونهرٍ ٭ في مقْعد صدقٍ ﴿در آن نيست » اوو«ديگر  ٢﴾٭ في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ

در [ كه ديگر جا براي بدن نيست جا براي شجر و حجر نيست, بنابراين ﴾عند مليك مقْتدرٍ﴿ ,﴾عند مليك مقْتدرٍ

  .»الرحمنة أبدام في الجنان و قلوم في حضر« ]شت

  »الله رب العالمينو الحمد «

                                                
  .١٩٢البلاغه، خطبهٴ ج.   ١
  .٥٥و  ٥٤قمر، آيات  سورهٴ.   ٢


